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  معرفي و نقد كتاب
  

  يهاي هويت ملي ايران دبنيا
  )چهارچوب نظري هويت ملي شهروند محور(

 
ــي    ــي ايران ــت مل ــاي هوي ــد احمــدي، بنياده ــي  (حمي ــت مل ــارچوب نظــري هوي چه

  . صفحه458، 1390پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي،   ، تهران،)شهروندمحور
  

  مقدمه
هـا و مـانع اغيـار باشـد و از             هرگونه تعريف از هويت ملي جوامع بايستي جامع خودي        

طرف ديگر نيز ضمن توجه به سنت و انباشت تـاريخي، نيازهـاي جديـدي كـه در اثـر                
تـرين آفـت تعـاريف از     مهـم . تحولات ذهني و عيني بشري رخ داده است را دربربگيرد      

باشد، فروكاستن گفتمان هويت ملي و پيكرة ملت به            نظري مي  گرايي  هويت ملي كاهش  
نه تنها به در انداختن طرحي نـو  ...) زبان و دولت مدرن، جهان باستان، (يك علت واحد    

شـود بلكـه زمينـه را بـراي تـضعيف كليـت هويـت و             و خلق هويتي نوين منجـر نمـي       
 ـ        . سـازد   همبستگي ملي فـراهم مـي      زد اكثريـت  اگرچـه موجوديـت ملـت كهـن ايـران ن

انديشان پذيرفته شده است و تعداد اندكي نيـز كـه در ماهيـت ايـن ادعـا ترديـد                      هويت
اي باشند درگير بـازي       هاي تاريخي، اسنادي و زمينه      اند بيش از آنكه پيگير پژوهش       داشته

با مفاهيم، بازيگري سياسي و يا درصدد حقنه كردن الگوهاي نظري غربي بـه جامعـه و                 
اكنون پرسش اين است كه كهـن بـودن هويـت ملـي در ايـران و                 . اشندب  تاريخ ايران مي  

دارنـد قـرار گـرفتن ايـران در      مطابق آنچه كه محققاني چون هابسبام و اسميت بيان مـي    
آن را از پـرداختن بـه       » هـاي پـيش از ناسيوناليـسم        ملت«يا  » هاي پيشامدرن   ملت«شمار  

هـاي نـويني چـون نمـود          چـالش سازد؟ پيداست كه بروز       نياز مي   بي» پرسش از هويت  «
شدن باعث گرديده     هاي فراملي و پديدة جهاني      هاي فروملي و ظهور هويت      يافتن هويت 

نمـود بـارز ايـن    . تا پرسش از چيستي هويت ملي ايراني در جامعه ايراني تكـرار گـردد             
توان  مسأله را در حجم آثار منتشر شده در حوزة مسأله هويت و هويت ملي در ايران مي  
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تـوان برحـسب نظـام تحليلـي و            آثار منتشر شـده طـي چنـد دهـة گذشـته را مـي               ديد،
 ـ  شناسـي  شناختي آنها به سه دسته سـنتي، مـدرن و در نهايـت رويكـرد جامعـه      معرفت

انديـشان ايرانـي      دكتر حميد احمدي از جمله متأخرترين هويت      . بندي كرد   تاريخي دسته 
هاي خـود   ان را موضوع پژوهشاست كه طي دو دهة گذشته موضوع هويت ملي در اير          

شناسي تـاريخي را   وي ازجمله نويسندگاني است كه تنها رويكرد جامعه. قرار داده است 
اين اثر كوشـيده اسـت تـا نخـست           داند، وي در    مناسب تحليل هويت ملي در ايران مي      

گيري از     رويكردهاي سنتي و مدرن به هويت ايراني را نشان دهد و سپس با بهره               كاستي
چنين توجه بـه نيازهـاي        شناسي لاكاتوش و هم     شناسي تاريخي و معرفت     كرد جامعه روي

در نهايـت   . نوين جامعه ايراني زمينه را براي بازسازي هويت ملـي ايرانـي فـراهم آورد              
نويسنده بر آن شده است كه بازسازي هويت ايراني در عصر كنوني مـستلزم توجـه بـه                  

 از اركان اصلي هويت ملي ايراني اسـت و ايـن          عنوان يكي   عنصر مردم و شناسايي آن به     
در ادامه نخـست    . پيگيري نموده است  » هويت ملي شهروندمحور  «ايده را در چارچوب     

گـردد و سـپس نكـاتي در نقـد آن             ها و فصول كتاب ارايه مي       گزارشي اجمالي از بخش   
  .شود آورده مي

  
  معرفي كتاب

بخش نخست اين كتـاب بـه       . ستكتاب در سه بخش اصلي و يازده فصل سامان يافته ا          
  .شناختي و تعريف مفاهيم اختصاص يافته است تأمل در باب مباحث روش

شناسـي مطالعـات هويـت و علـوم           نويسنده در فصل نخست پس از نقـد و آسـيب          
را به دليل توجه به تاريخ جوامع، نقـد         » شناسي تاريخي   جامعه«اجتماعي در ايران روش     

باتي، رهيافتي مناسب براي تحليل بنيادهاي هويت ملي        گرايي رويكردهاي اث    شمول  جهان
  .شمارد در ايران و يا تحولات تاريخي برمي

فصل دوم كتاب به موضوع هويت و مفاهيم پيراموني آن اختصاص يافته و نويسنده              
توان گفت كه هويت ملي پديـدة خـاص دوران            پيرامون هويت ملي معتقد است كه نمي      

شود نخست وجود     اس تعلق به آن از دو چيز ناشي مي        مدرن است و هويت ملي و احس      
يك واحد سرزميني شناخته شده و ديگري دولت يا نظامي سياسي كه رهبري اين واحد               
را به عهده دارد، اگرچه اين پديده در غرب وجود نداشته و اين احـساس يـا پديـده بـا              

جوامـع داراي  تـوان گفـت كـه هويـت ملـي در ايـن            مواجه بوده لذا مي   » انقطاع«مسأله  
هاي كهن چون ايران، چين، هند، ايتاليـا          سرآغاز و ماهيتي مدرن است اما در برخي ملت        
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و مصر اين پديده تداوم داشته و تنها قبض و بسط يافته و اصل و هـستة سـخت آن بـا                      
  .همان نام ادامه يافته است

فصل سوم كتاب به مروري بر تعاريف و مفاهيم ملت، مليـت و قوميـت اختـصاص                 
انگار و ابزارگرا پيرامون منشا پيدايش ملتها بر          يافته و در آن نويسنده با نقد نظريات ازلي        

 هـا را بيـان   اي از حقـايق و واقعيـت   آن شده است كه اين دو دسته از رويكردها اگرچه پاره      
گيرند بلكـه تحليـل جـامع         ها را دربرنمي    نمايند اما همه داستان تشكيل و پايايي ملت         مي

 گي،   مك اي جستجو كرد كه برخي از نويسندگان غربي چون          حل ميانه   را بايد در راه   اين امر   
  .)102ص( اند تر اسميت آن را پيگيري نموده از همه مهم جرج اسكات و اسپايسر،

هـاي    فصل چهارم اين اثر به مفاهيم هويت، ملت و مليت در ايـران در پرتـو بحـث                 
احـساس  «تـوان     هويـت ايرانـي را مـي       آن اسـت كـه        نويسنده بـر  . نظري پرداخته است  

وابستگي به سرزمين، تاريخ، دولت و فرهنگ ايران، شناساندن خود به ديگـران و بـدين          
نويـسنده بـا رويكـردي      . )108ص  (تعريـف كـرد     » وسيله متمايز دانـستن خـود از آنهـا        

 هاي سياسي، اجتمـاعي و نظـامي   دارد كه هويت ايراني در فرايند بحران  گرا بيان مي   سازه
هاي مشابه بعدي يعني دورة       هاي باستاني شكل گرفت و در جريان بحران         ايران در دوره  

هاي پس از آن دوباره از سوي نخبگـان سياسـي و              گذار ساساني به عصر اسلامي و قرن      
پيرامون هويت قومي و نسبت آن با هويت ملـي           ،)113ص  ( فرهنگي ايران بازسازي شد   

هاي قومي مهاجر نيستند كه از جامعة ملي خود           ع گروه آورده است كه اقوام ايراني از نو      
به دلايل گوناگون جدا شده و به سرزمين جديد مهاجرت كـرده باشـند و يـا برحـسب                   

انـد    الملل يا از راه فتح و كشورگشايي به سرزمين ايران محلـق نـشده               معادلات نظام بين  
 و نويـسندگان نـوگرايي   بلكه حيات آنها هميشه در پيوند با هويت كلان ملي قرار داشته 

عنوان   اند از ايران به     ناميده» ابداع سنت «گرايي را     چون هابسبام نيز كه اصولاً ملت و ملي       
انـد و آن را از چـارچوب      هاي با سابقه و داراي هويت كهن ملي نـام بـرده             يكي از ملت  

  .)135ص (اند  نظري كلان خود استثناء كرده
راني در چهار فصل به تحليل و اعتبارسنجي        بخش دوم كتاب بنيادهاي هويت ملي اي      

ترين  هاي گوناگون دربارة هويت ملي در ايران اختصاص يافته است و در آن مهم ديدگاه
انـد و از مجـراي آن زمينـه را     هاي سنتي و مدرن با نگرشي انتقادي بررسي شـده         ديدگاه

نگـر    فت تاريخي براي ارائه رهيافت مطلوب براي تحليل هويت ملي در ايران يعني رهيا           
انديـشان    نويسنده در فصل پنجم ضمن اشاره به تلاش برخي هويت         . فراهم آورده است  

ها درباره هويت ايراني،پنج ديدگاه خاص را برحسب نـوع نگـاه              بندي ديدگاه   براي طبقه 
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گرايانـه     ديـدگاه حـسرت    -1: آنها به هويت ايراني متمايز نمـوده اسـت كـه عبارتنـد از             
 ديـدگاه   -2ستان با نمايندگاني چون يغماي جندقي و عارف قزويني          معطوف به ايران با   

 ديدگاه  -3محور به هويت ايراني با نمايندگاني چون علي شريعتي، مهدي بازرگان،              دين
هـاي ماركسيـسم      ايران متـأثر از انديـشه     » هاي  خلق«و  » ها  مليت«گرايانه معطوف به      چپ

هويـت ايرانـي در اشـاره بـه جريانـاتي           محور به      ديدگاه قوم  -4اراني،    روسي چون تقي  
اي مستقيم    نگر به هويت ايراني كه به گونه         ديدگاه توطئه  -5عرب،    ترك و پان    همانند پان 

و غيرمستقيم روايت هويت ملي ايرانـي را سـاخته و پرداختـه يهوديـان، زرتـشتيان يـا                   
 ـ   دانند؛  استعمار مي  ه درجـاتي در  نويسنده ناصر پورپيرار و عبداالله شهبازي را هـر يـك ب

  .زمرة اين ديدگاه قرار داده است
هـاي مـدرن دربـارة هويـت      هـاي ديـدگاه    فصل ششم كتاب به بررسي مباني و گونه       

هاي مدرن به هويت ايراني به لحاظ زماني محصول           ديدگاه. ايراني اختصاص يافته است   
هـا و يـا دعـاوي نظـري           باشـند، عمـدتاً تحـت تـأثير چهـارچوب           يك دهـة اخيـر مـي      

 ايـن   )198ص  (باشـند      مـي  1980ويژه پس از دهة       پردازان نوين علوم اجتماعي، به      هنظري
هاي علوم اجتمـاعي غـرب مطـرح          التحصيلان جديد رشته    ها بيشتر از سوي فارغ     ديدگاه

هاي نظري بر موضوع اصلي يعني هويت ايراني برتري دارد            شود و دغدغة چارچوب     مي
ردن هويت ملي و تاريخ ايـران در الگوهـاي          و اين دسته از پژوهشگران درصدد حقنه ك       

فـصل هفـتم كتـاب بـه مـشكلات          . باشـند   تحليلي و انتزاعي نوين علوم اجتمـاعي مـي        
هاي سنتي و مدرن به هويت ملي در ايران اشاره دارد و نويسنده بر سياق فـصول     نگرش

ها و ناتواني نظريات سنتي و مـدرن پيرامـون هويـت         پيشين كوشيده است برخي كاستي    
شناسـي مـورد    عرفـت شناسـي و در نهايـت م   شناسي، هستي ايراني را در سه سطح روش   

  .بررسي قرار دهد
پـردازد و     نگر در باب هويت ملـي ايرانـي مـي           فصل هشتم كتاب به رهيافت تاريخي     

شـناختي و   شـناختي، هـستي   نويسنده بر آن است كـه ايـن رهيافـت از مـشكلات روش            
شـود    درن به دور است و مبتني بر آن كوشش مي         هاي سنتي و م     شناختي رهيافت   معرفت

هاي هويت ملي ايراني براساس پويايي تاريخي و مطالعه منابع گوناگون مربوط              تا تحليل 
  .)300ص (پردازي قرار گيرد  به ادوار تاريخ ايران مورد نظريه

 بازسازي آن اختصاص     هاي فراروي هويت ملي ايراني و راه        بخش سوم كتاب به چالش    
ترين بخش كتاب اسـت و بـه نـوعي هـدف      توان گفت مهم  است كه به عبارتي مي   يافته

فصل نهم كتاب به صورت مشخص بـه        . گيرد  اصلي نويسنده از تدوين كتاب را دربرمي      
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شـدن و نيازهـاي       هاي جديد پرداخته و نويسنده بر آن است كه جهـاني            شناسايي چالش 
نويسنده نيازهاي نوين   . باشد  راني مي ترين چالش فراروي جامعه اي      نوين پيرامون آن مهم   

هاي سياسي، نياز به عدالت اجتماعي و اقتـصادي، نيـاز بـه               را به پنج دسته نياز به آزادي      
هـاي دينـي و       برابري و توزيع عادلانه ثروت ملي، نياز به برابري جنسيتي و نيـاز اقليـت              

شدن و نسبت      جهاني پيرامون مسأله . كند قومي به برخورداري از امتيازات ملي تقسيم مي       
 ملـي   شدن نه تنها به تضعيف هويت       آن با هويت ملي ايراني احمدي معتقد است كه جهاني         

هاي فراملي بشري  شدن جريان آگاهي از هويت نيانجاميده بلكه با گسترش فرايند جهاني 
  .)326ص (دهند زمان با آن تقويت همبستگي و هويت ملي با يكديگر روي مي و هم

: شـدن  بازسـازي هويـت ملـي ايرانـي در عـصر جهـاني      « با عنـوان  فصل دهم كتاب  
باشد   ترين فصل كتاب مي     اگرچه كم حجم  » چهارچوب نظري هويت ملي شهروندمحور    

ترين فصل كتاب برشمرده است و اين نكته را به صورت مبسوط              اما نويسنده آن را مهم    
 آنهـا در چـارچوب    متذكر شده است كه مسأله نيازهاي نوين جامعه ايراني و توجـه بـه             

هاي نظريـات و   حل علاوه اينكه راه به. هويت ملي امري ممكن و قابل حل و فصل است     
هايي چـون     حل  هاي انكارگرا و رويكردهاي تخريبي در بحث هويت ملي كه به راه             گروه

انجامد نه تنها مسايل نـوين جامعـه ايرانـي را پاسـخگو               مي... فدراليسم، خودمختاري و  
ثباتي مسايل سياسي و اجتماعي ايران خواهد افـزود           كه بر پيچيدگي و بي    نخواهد بود بل  

دهد و هرگونه رفاه و       هاي گوناگون قومي و مذهبي را گسترش مي         و تضاد ميان جمعيت   
  .)360ص (برد  پيشرفت و سرمايه اجتماعي را از بين مي

ي كـه   هـاي   حـل   گونـه بيـان نمايـد كـه راه          نويسنده كوشيده است تا اين بحث را اين       
كوشند تا پاسخي به نيازهاي نوين جامعـه و هويـت ايرانـي بدهنـد اگـر بـر نـوعي                       مي

تواند پاسخي مطلـوب بـه نيازهـا          محورو انقطاعي ختم شود نمي      شناسي گسست   معرفت
هايي كارآمد خواهد بود كه به انباشت تدريجي هويت و فرهنـگ در        حل  بدهد و تنها راه   

ــاعي   ــاريخي و اجتم ــة ت ــران و زمين ــه   اي ــته باشــد و هرگون ــاور داش ــي ب ــه ايران جامع
شناسـي تـاريخي      گذاري براي بازسازي هويت ايراني بايستي در نسبت با جامعه           سياست

كـشاند و بـر    شناسانه مي ذكر اين بحث نويسنده را به بحثي معرفت     . ايراني صورت گيرد  
ادرست هاي سنتي و مدرن نفي كننده هويت ايراني و ن          آن شده كه مشكل موجود نگرش     

شناسـانة آنهـا بـه تحـولات اجتمـاعي و             هاي آن ريشه در خطـاي معرفـت         حل  بودن راه 
گرايـي پـويري يـا        پيشرفت علم و تحولات انساني دارد كه عمدتاً مبتني بر نوعي ابطـال            

انـد و     گرايـي   انقلاب پارادايمي كوهني است و هر دو اينها ملهم از پوزيتيويسم و تعمـيم             
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ــوم   ــل مــسايل عل ــوان تحلي ــدت ــساني را ندارن ــان رويكــرد . اجتمــاعي و ان ــن مي در اي
پذيري و انقـلاب دائمـي        شناسانه ايمره لاكاتوش كه انباشت تدريجي را بر ابطال          معرفت

دهد هم با منطق امور انساني سازگارتر است و هم توان تحليل هويـت ملـي                  يترجيح م 
گـذاري بايـستي مبتنـي بـر      ايران و توجه به نيازهاي نوين را داراست و هرگونه سياست  

  .اي صورت گيرد شناسي چنين معرفت
باشـد    مي» شناسي بازسازي هويت ملي ايراني      معرفت«فصل يازدهم يا پاياني اين اثر       

ده كوشيده است تا مبتني بر رويكرد پژوهشي لاكـاتوش هـسته سـخت هويـت          و نويسن 
دكتـر احمـدي بـا      . ملي ايراني را شناسايي و براساس تحـولات نـوين بازسـازي نمايـد             

شناسـي لاكـاتوش      شرحي از برنامه پژوهشي لاكاتوش بر آن است كه دسـتگاه معرفـت            
ها به آن وابسته اسـت و          نخست هسته سخت كه حيات گفتمان       باشد؛  داراي سه لايه مي   

دهـد و     شود، لايه دوم را كمربند محافظ شكل مـي          ها مي   باعث شناسايي و تمايز گفتمان    
نخبگان فكري، سياسي و فرهنگي كه نقش پاسداري و سياستگذاري از هسته سـخت را               

هاي كمكي است كـه در اشـاره          برعهده دارند، لايه سوم اين دستگاه معرفتي لاية فرضيه        
هاي مختلف اتخاذ شده از جانب نخبگان سياسي و فرهنگي براي حمايـت و                به سياست 

  .باشد تثبيت هسته سخت مي
احمدي بر آن است كه تاكنون چهار عنصر مهم سرزمين، تاريخ، ميـراث سياسـي و                 

هسته سخت هويت ملي ايراني در      ) رسوم   زبان فارسي وآداب و    دين،( ميراث فرهنگي 
تـرين    رتي ديگر اين عناصـر پـيش و پـس از اسـلام مهـم              به عبا . طول تاريخ بوده است   

هاي ايران و تعريف ايراني بودن يعني شناخت ايرانيان از خـود و تمـايز از جهـان                    نشانه
اين عناصر اكنون نيز عناصر بنيادين گفتمان هويت ملي ايرانند     . )379ص  (اند    خارج بوده 
در ادامه نويسنده با    . صورت بگيرد پردازي و سياستگذاري بايد مبتني بر آنها          و هر نظريه  

بر آن شده است كه توجه » حقايق نوين«طرح بحث نيازهاي نوين جامعه ايراني به مثابه        
اي ضرورت    به نيازهاي اساسي مردم و گنجاندن آنها در تعريف از هويت ايراني به گونه             

 نـشاند،   را در كنار چهار عنصر هويت ملـي ايرانـي         » مردم«يافته است كه بايستي عنصر      
هـاي عرضـي بايـستي از         مردمي كه به مثابه شهروند ايراني فارغ از تمـايزات و تفـاوت            

احمـدي بـر آن اسـت كـه         . آزادي و توان دسترسي به امكانات ملي را برخوردار باشـند          
ها دربارة هويت و همبستگي ملـي و مـسأله            برآورده نشدن نيازها است كه تفرقه ديدگاه      

ايـده نويـسنده آن اسـت كـه         . )413ص  (به وجود آورده است     ملت و مليت در ايران را       
عنوان عنصر محوري نوين بايد به هستة سخت هويت ملي ايراني افـزوده               عنصر مردم به  
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چنانچه مردم يـا    : عنوان پنجمين عنصر مورد شناسايي قرار گيرد و آورده است           شود و به  
 را اصـل در نظـر بگيـريم و          هـاي آنهـا     شهروندان را محور قرار داده و نيازها و خواسته        

هاي داخلي    هاي برآمده از دگرگوني     ريزي قرار دهيم، چالش     مبناي سياستگذاري و برنامه   
گانـه نـوين    المللي براي تقويت هويت ملي به فرصت تبديل شده و نيازهـاي پـنج     و بين 

  .)414ص (جامعه ايراني نيز برآورده خواهد شد 
  

  نقد محتوايي
اين اثر آن است كه نويسنده كوشيده اسـت تـا دانـش گـستردة               نخستين نكته پيرامون     -

هـا پـژوهش در ايـن عرصـه           خود را پيرامون ادبيات هويت ملي در ايران كه نتيجه سال          
تـوان گفـت كـه هـر          به جـرأت مـي    . بندي نمايد   باشد را در اين كتاب تنظيم و دسته         مي

 هويـت ملـي در      پژوهشگر داخلي و خارجي كه بخواهد به شناختي از تحولات نظـري           
اشراف نويـسنده بـه نظريـات مطـرح         . ايران دست يابد به اين كتاب نيازمند خواهد بود        

شده و متن روان كتاب ايـن ظرفيـت را بـه كتـاب داده اسـت تـا منبعـي بـراي برخـي                         
  ..واحدهاي درسي دانشگاهي باشد

ي از گير هاي علوم اجتماعي در ايران معاصر بهره         يكي از مشكلات رايج در تحليل      -
باشـد و   حل مسايل اجتماعي در ايران مي الگوهاي نظري غربي جهت ارزيابي و ارائه راه      

انجامـد و     پيداست كه عدم انطباق اين دو حوزه به راهكارهاي انتزاعي و غيرواقعي مـي             
اين نكته مهمي است كه دغدغة نويسنده بوده و به كرات تكرار گرديده اسـت، بـر ايـن             

رهيـافتي كـه در آن      . شناسي تـاريخي را برگزيـده اسـت         امعهاساس نويسنده رهيافت ج   
گـردد و در      هاي تـاريخي و اسـنادي اسـتخراج مـي           نظريه و الگوي تحليلي از بستر داده      

نويـسنده بـر آن اسـت كـه تفـاوت در            . ها به زمينه و زمانـه توجـه دارد          حل  پيشنهاد راه 
عـدد در جهـان     هـاي مت    تطورات تـاريخي، منـابع و تـاريخ ملـت و هويـت ملـي ملـت                

طلبـد و صـرف اشـاعة نظريـات و            هـاي متفـاوتي را مـي        شناسـي   شناسي و هستي    روش
شناختي مغرب زمين به معناي صلاحيت آنها براي مبنا قرار گرفتن آنهـا              الگوهاي جامعه 

هاي هـويتي     براي تحليل هويت ملي در ايران نيست، اشتباهي كه در بسياري از پژوهش            
  .در ايران رواج يافته است

گرايـي   كوشد بـا پرهيـز از كـاهش     يكي ديگر از نقاط قوت كتاب اين است كه مي     -
نظــري هويــت ملــي ايرانــي را از جهــت تــاريخي هــر دو دورة باســتاني و اســلامي را 
دربربگيرد و از جهت محتوايي نيز ميراث معنوي يا فرهنگي ايران را بسيار گسترده ديده              
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گرايانه و مخروطي دارند و گفتمان       اهي كاهش پردازان كه نگ    برخلاف برخي نظريه  . است
محـدود  ... هويت ملي در ايران را بـه علـت واحـدي چـون دولـت مـدرن، اسـتعمار و                   

سازند، نويسنده هويت ملي ايراني را نتيجه يك انباشت تاريخي طولاني و مبتنـي بـر                 مي
 ديگـر   به عبـارت  . داند  اركاني چون تاريخ، ميراث معنوي، سرزمين و ميراث سياسي مي         

هاي مخروطـي نـوعي ماهيـت منـشوري را            توان گفت كه احمدي با فرارفتن از نگاه         مي
  .براي هويت ايراني قايل است

 يكي ديگر از نقاط قوت كتاب كه كمتر نيز بدان اشاره شده است توجه به ميـراث              -
سياسي در ايران و نشاندن آن در جايگاه يكي از عناصر بنيـادي هويـت ملـي در ايـران                    

تـرين   هاي سياسي يكي از مهـم  تطورات تاريخي و انديشگي نهاد دولت و نظام . باشد مي
باشد و دولت به مثابـه مجمـع نخبگـان سياسـي،              ها مي   منابع مطالعه تقدير تاريخي ملت    

فرهنگي و نظامي نقش مهمي در پاسـداري از هويـت و ميـراث سـرزمين، اجتمـاعي و                   
 هويـت  توجه به نهاد دولت ايراني در مطالعـات فرهنگي جوامع داشته و دارد، بدين ترتيب       

  .ايراني ضروري است و دكتر احمدي ضرورت توجه به آن را به خوبي نشان داده است
 دغدغة بازسازي نكته مثبت و مهمي است كه اين كتاب را از ساير آثار اين عرصه                 -

 نيازهاي نوين نمايد، اين انگيزه باعث گرديده تا نويسنده بحث مهمي با عنوان           متمايز مي 
اين مسأله . مطرح نمايد» حقايق نوين«اي به مثابه      جامعه ايراني را فراتر از مباحث كليشه      

شـدن از مجـراي       باعث شده تا نويسنده بازسازي هويت ملي ايراني را در عصر جهـاني            
توجه به عنصر مردم به مثابه عنصر محوري هويت ايراني پيگيري نمايد و الگوي هويت            

دمحور را پيشنهاد نمايد، الگويي كه در آن تمامي ايرانيـان از امكانـات ملـي                ملي شهرون 
  .مند و نسبت به سرنوشت كشور احساس تعلق خواهند بود بهره

توان يادآور شد؛ نخست آنكـه        ها را هم مي      در كنار اين نكات مثبت، برخي كاستي       -
 را دارد اصـولاً     شـدن   اي كه داعيه بازسازي هويت ملـي ايرانـي در عـصر جهـاني               نظريه
ترديـد اگـر    بـي . تواند و نبايد از حوزة ايران تمدني و ايران فرهنگـي غفلـت نمايـد           نمي

هاي نوين براي جامعه ايراني شده است         شدن منجر به خلق برخي نيازها و چالش         جهاني
هاي فرهنگي را در حوزة ايران فرهنگي و تمدني براي ايران بگشايد،        تواند برخي افق    مي

هـويتي  «رهنگي يكي از موضوعاتي است كه خـلأ آن در الگـوي             فه حوزه ايران    توجه ب 
  .شود احساس مي» ملي شهروندمحور

. باشـد    يكي ديگر از نكات قابل تأمل در كتاب ايدئولوژي ناميدن ناسيوناليسم مـي             -
تـوان گفـت كـه        اگرچه نويسنده تعريفـي از ايـدئولوژي عرضـه نكـرده اسـت امـا مـي                
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درواقع ايدئولوژي ناميدن ناسيوناليسم در     . ه تنهايي ايدئولوژي نيست   ناسيوناليسم خود ب  
هـا چـپ    ها ضدناسيوناليسم و يا گروه ادبيات علوم اجتماعي جديد بيشتر محصول گروه 

اي   ناسيوناليسم نوعي نهضت انديشه و عمل است و با ايدئولوژي كه مجموعـه            . باشد  مي
درواقـع ناسيوناليـسم    .  است يكسان نيـست    گرايانه و كلان    هاي هنجاري، آرمان    از گزاره 

هـاي    هميشه بخشي از ايدئولوژي بوده است و نه خود ايدئولوژي، و در كنار ساير پـاره               
در ايـدئولوژي نازيـسم،     . ايدئولوژي است كه ممكن است نقش متفاوتي به خود بگيـرد          

رايـي  گ گرايي يا مذهب م تري چون قو هاي ضعيف  فاشيسم و حتي جريانات و ايدئولوژي     
نـشيني   هـم . هاسـت و نـه علـت خلـق آنهـا      ناسيوناليسم يكي از عناصر اين ايـدئولوژي   

هـاي ناسيوناليـسم      ناسيوناليسم با اعتماد عمومي و همبـستگي اجتمـاعي زمينـة جنـبش            
نـشيني ناسيوناليـسم بـا كـيش          از طـرف ديگـرهم    . ضداستعماري را فراهم آورده اسـت     

ترتيب ناسيوناليسم  يسم را بوجود آورده، بدينشخصيت و نژادگرايي زمينة فاشيسم و ناز
هـاي   تواند معنا و جلوه  ها مي  هاي ديگر ايدئولوژي   ايدئولوژي نيست و بسته به ساير پاره      

  .مختلف داشته باشد
نظران مـورد اشـاره       ها و صاحب    بندي   يكي ديگر از موارد قابل طرح در باب دسته         -

كه داراي نظرات قابل توجه و گاه حامي        انديشان    كتاب آن است كه چرا برخي از هويت       
عنـوان نمونـه نظـرات هـانري كـربن نـه تنهـا                انـد؟ بـه     الگوي كتاب هستند آورده نشده    

توانست نويسنده را در پردازش الگو خود ياري نمايد بله كليت دستاوردهاي فكـري       مي
 وي در كتاب سه جلدي اسلام ايراني و يـا سـاير آثـارش بـه بيـاني فلـسفي و عرفـاني                      

البتـه  . افزود  باشد و توجه به آن بر غناي كتاب مي          نوايي با ايدة نويسنده مي      همدلي و هم  
شايد بتوان اين نقد را به التفات اندك نويسنده به مستشرقين بسط داد كه چنـدان مـورد             

رسد محققاني كه با روش      از طرف ديگر اينكه به نظرمي      .اند  عنايت نويسنده قرار نگرفته   
ويـژه مقايـسه آن بـا تحـولات          هاريخي به مطالعه تاريخ و فرهنگ ايران ب       شناسي ت  جامعه

بـه عنـوان نمونـه برتـران         .باشد اند محدود به افراد نام برده نمي       اروپاي باختري پرداخته  
اي آثار قابل تـوجهي      تاريخي در مطالعات مقايسه     شناسي جامعه كيد بر رويكرد  أبديع با ت  

  . تقدم دارد زماني نيزده است كه از جهترا عرضه كر» دو دولت «چون كتاب
اشراقي در تحليل هويـت   ـ   جداي از خلاء اشاره به رويكردهاي فلسفي و عرفاني-

له مطلوب است كه از آنجـايي كـه         أايراني كه در كتاب محسوس است توجه به اين مس         
ويـژه مكتـب     هشناسي تاريخي است تحليل بيشتر اين رهيافت ب        ايده روشي كتاب جامعه   
 ـ  سـاختار ( بندي تحليلي مكتب آنال مباني معرفتي و سطح.رسد آنال ضروري به نظر مي
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دهـد و چـه بـسا        شناسي تاريخي بدست مـي     مطلوبي براي تحليل جامعه   ) رخدادـ   برهه
 نكته مهم ديگر  .شناسي لاكاتوش توان تفسير تاريخ ايران را در خود دارد          بيش از معرفت  

انديـشان ايرانـي بـه الگوهـا و          ضـوع كـه چـرا هويـت       اينكه نويسنده گرامي به ايـن مو      
اي  انـد اشـاره    كمتـر تمايـل داشـته      ...شناسي تاريخي و مكتـب آنـال و        هاي جامعه  نظريه
  .اند ها را مفروض دانسته و نقد نموده گونه رهيافت  عدم التفات به ايناند و صرفاً نكرده
شناسـي و     شناسي، هـستي    محور را به اعتبار روش      هاي قوم    نويسنده محترم، ديدگاه   -

ها درون حزبـي،      هاي شخصي و سياسي، رقابت      اند اما به انگيزه     شناسي نقد نموده    معرفت
هاي خارجي به اندازه كافي توجه نـشده          ها و حمايت    تلاش براي كسب آراء و انتخابات     

  .)183ص (است 
يـن   تحليل نويسنده پيرامون موضع نظام ليبـرال دموكراسـي و بـازيگران جهـاني ا               -

. )327ص  (گرايي و تجزيه واحدهاي ملي تمايلي ندارنـد           است كه آنها به تشويق به قوم      
هاي   به نظر نگارنده اين فرضيه قابل اشكال است زيرا نخست آنكه نحوة برخورد قدرت             

توانـد    بزرگ با كشورهاي ديگر تابع الگوي واحدي نيست و بسته به زمينه و زمانـه مـي                
هـاي بـزرگ از       خود بگيرد، نكته ديگر آنكه حمايت قـدرت       ساختار و شكل متفاوتي به      

و در  ... چـون پـژاك، گروهـك عبـدالمالك و        ) ــ دينـي    زباني(گراي    ها قوم   برخي گروه 
تـر    از همه مهم  . دهد  تجزيه كشورهاي ديگر چون سودان خلاف اين فرضيه را نشان مي          

نـي بـر مرزهـاي    آنكه طرح خاورميانه بزرگ كه توسط آمريكا ارايه شـده در اسـاس مبت             
  .اي نكرده است گرايي است كه نويسنده به آن اشاره قوميتي و تشويق قوم

  نقد شكلي
عنـوان كتـاب       كتاب داراي چاپ و طراحي جلد زيبايي است، اگرچه كه با توجـه بـه               -

. تـري بهـره بگيـرد       توانست از تصوير يا طراحي داراي بـار معنـايي بيـشتر و واضـح                مي
ها در فهرست كتاب يكي از نقاط ضعف كتاب اسـت و              فصلمختصر بودن و فقدان زير    

نكته ديگر آنكه اقتضاء اين كتاب آن است كه         . ها بعدي اصلاح گردد     اميد است در چاپ   
  .اي سامان بگيرد تر باشد و در فصل جداگانه تر و مفصل گيري اندكي كامل نتيجه
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